
1 
 

 1طرحی به تعجیل از چهره نیما
 محمد حقوقی               

 
د و رهمواره در آثار خود حضور دا ،فارسی زبان یاست که برخلاف اکثر قریب به اتفاق شاعران گذشته شاعرینیما 

 وبه صورت مستقیم )« قصه رنگ پریده، خون سرد» همانو ما این حقیقت را از  .نیست ایمیان او و شعر او فاصله
  .توانیم دیدیگانگی شعر و شاعر( می او در حد   بعد در آثار مهم  

« افسانه»همان شاعر دردمندی که در  همان عاشق و همان عشق،نار همراهی که همان همزاد اوستنیمای حاضر در ک
ی همعیت دیگران و عاشقی که هم شیفتت خود عشق میورزد و هم به جنماید. شاعری که هم به فردی  نیز رخ می

ان هم .زندگیی افسانه« افسانه»یز عاشق شناخت و در عین حال همواره ن .ستانسانهای ههم ه یمحبوب و هم شیفت
همو   .]...[ا اوا همیشه بگاه آشنا و گاه نا آشنا ام  ، گاه پیدا و گاه ناپیدا ،که گاه زیبا و انسانی است و گاه نازیبا و شیطانی

د و بسا به قصد ا بیشتر به صورت ماد  ارد. ام  که همواره، جای در ذهن شاعر د م و متجس  ی و عینی و در قالب متجس 
رین تکه هم این خود مهم ،تیزبین با چشمی همیشه نگران و .خود که عاشقی است جستجوگر. خودشناسی خویش

ی و کالبد« دید»ت عامل و عل    ،افسانه زندگی ت خود، در جهت شناخته به فردی  بخش اوست که همواره با توج  ماد 
د توأمان یک عاشق و یاز دید چهره زبان  یبخشد. نیما که با رفتار ویژه یک شاعر، برآن است تا هر مفهومی را تجس 

از هم جدا نیست و این ناشی از  او زندگی و شعر]...[ جوید.ود مقصد و مقصود خویش میخ و با بیانِ نوبافتِ 
  :زیرا .ی و عینی استماد   «دید»همان  ر و مرایا به علتحلول شاعر در مناظ ت و یگانگی وصمیمی  

مفاهیم نیز همچون اعیان طبیعت ی ی در حوزهحت  او ]...[.نگردزمینی به جهان نمیاست که جز با نگاه  شاعرینیما 
بیعی در طات ات شاعر را با عینی  چنان نفوذی که ذهنی  نگاهی با آن .شودت بخشیدن وارد میت و جسمی  ت عینی  به نی  
این  نو آنچه در سر دارد باید صورت متعی   .کند. طبیعتی که معشوق اوستآمیزد و شاعر را در طبیعت غرق میمی

ینی شعر ع گذشته و آشنایی و وصل او با ت جدایی و فصل او از شعر ذهنی و کلی گویِ معشوق شود و در حقیقت عل  
ه .]...[ وروستزهمین و جزئی نگر امروز ا بیش از هر چیز از عشق او به طبیعت سرچشمه « تعینی  »به اصل این توج 
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گاه و پرورش ،کودکیی ورزد. طبیعتی که گهوارهپیرامون خود عشق میی هه او شاعری است که به طبیعت زندچرا ک
 او و شعر او بوده است.ی دامان مادرانه

ای از چشم انداز گوشه ،ها و جنگل و آسمان و دریایشرختدها و ها و مهها و ابرسرسبز مازندران با گلهی دامنه 
ها و مفاهیم ذهنی عاشق اندیشه یحت  ه شود و معشوقی کی معشوق میتجل   یشاعری عاشق یا عاشقی شاعر که آینه

از  ،آورد. لذا اگر آثار او همواره با حالتی وصفی و عینی است و نه درونی و ذهنیرا به شکل طبیعی و عینی در می
 ،«گرددباد می» ،«خاموش است جاده» ،«اجاق سرد»، «شب اندوهناک»ای هشعر ،رو از میان این آثا .همین روست

 ،مه، دریا، کوه،ابر ای بسزاست. وصفوصف، نمونه ی که هر کدام در عرصهر، های دیگو بسا شعر« باد» ،«گندنا»
ز مر که گاه تا ییها و... وصف شب ،صبح،راه ، رف، پائیز، باد، موج طوفان، جادهجنگل، غروب، طلوع، باران، ب

اشی از ت نو این حاصل مجذوبی   .رسدشعر و شاعر می یرود و به استحالهیگانگی و آمیختگی با طبیعت پیش می
به  ،دقت به یک سوسک، به یک گربه، به یک کاکلی .جانهاستاعم از جانداران و بی به اشیاءاو  ت بیش از حد  دق  

، بـه به یک انگاسی، به یک گچبی ،به یک دهقان ،به یک آهنگر، به مرد فقیر، به یک گدا ،چینی به زن ،یک لاشخوار
ندی بسیار تفاوت دارد زیرا اگر ی هت شاعران شیوت با نوع دق  و البته این نوع دق   .اشیاء ها وها و چرندهانــواع پرنده

ه ب« دانه و بذر»به « ساحل و دریا»به « درختی ریشه»به « آب»طبیعت، مثلًا به  شاعر هندی به مظاهر مختلف
1د.برکارهای خود به حرفی زاها را به عنوان مابهقصد است که آنبه این  ،نگردت میدق  

 رودمیچو هموار آئینه است آب            روشنگر وجود بود آرمیدگی 
 یا ها به دندلبستگی بیشتر پیر :«جوان کهن از نخل افزونی ریشه نخلِ »ازای  یا مابه

 ستگی باشد به عالم پیر رابیشتردلب             تر استسال از جوان افزونخل کهننیهیشر
 مرگ و سرنوشت محتوم انسان «:رویانی هانود برق»ی یا ما به ازا 
 از خاک برکشیدسر ای کهبیچاره دانه             میدان تیغ بازی برق است روزگار 
 خبر از عشقزاهدان خشک بی :«ساحل و دریای رابطه»زای یا مابه   
 با زاهدان خشک مکن گفتگوی دل           خبردریاست بیی ساحل ز جوش سینه  
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 که حاصل نگاه دقیق در حد   «نیما»های آن شیئی و نه همچون شعربا  هیچ آمیختگید و بیآن هم به صورت مجر  
ت و ا نی  او که ب. خوردستقیم و عشق به زندگی آب میم یاشیاست و از تجربهت و آمیختگی او با طبیعت ومجذوبی  

عت نیاز از چشم انداز طبیو نه مثل شاعران انجمنی بی ،دیگر و بینش «دید »ت دیگر است و با شور و جوشش وذهنی  
لا های برند و در اتاقهای ادبی به سر میت انسان و جهان. ناظمانی که صرفاً در دنیای قراردادو فارغ از تحولات و تبد 

 یهیلها به وساری که پیش از آنک گذارند.اش میه تی معتاد، هر کلمه را در کنار همنشین مقرر دیریندربسته با ذهنی  
 ،های لازم الاجراست. لب است و لعلها و قراردادحکم دستورالعملدر هاایشان انجام یافته است و برای آن اسلاف

ن در دار و.... و تشبیهماه و روی یار، شب و گیسوی دل ،قد و سرو ،ابرو و کمان ،چانه است و سیب های از قبل معی 
های بسته در اند. ماشین ذهنسازیهای از پیش معلوم که مصالح معمول ماشین خودکار مضمو نکنار تخییل

ه رسد که تا چ ،انداند و چشم بـه طبیعت پیرامون باز نداشتهی یکبار پای بیرون نگذاشتهتاریک که حت   هایاتاق
ی ای که نماینده خویش نشان دهند. آئینهی هآفرید ی خود را در آئینهه ی شاعر و شعر را بردارند و چهر ی فاصله

، شاعری که با «نیما»از ادوار شاعری اوست و خاصه رات و تأملات شاعر در هر دوره ات و تفک  روحیات و ذهنی  
 آمیزد.ا فضای شعر در میطبیعت همراه بی  حالات خود و اجزا تحمیل و ترکیب

کرده و تن گرم بیابان در هم مستحیل شاعر با شب دم یدار و دل سوختهوقتی که تن تب «:هست شب»فضای شعر
ابری و باد، حواس شاعر را در جریان نمادین خود  یوقتی که خانه :«ام ابری استخانه»شوند. یا با فضای شعر می

 گاه او و دلنئین شاعر همچون کشت ی وقتی که کومه :«داروک»رزنند. یا با فضای شعانی برهم میهای جهآشوب
ر زیر ن دوقتی که شاعر شکسته ت«: تابناک من»یا با فضای شعر  .شکنندمی و خشکندهمه در کنار هم می ،یاران

 :با این احساس که زودا پوست بر تن او نیز خشک شود ،نشیندمیدرخت پوست خشکیده انجیر
 من به زیر این درخت خشک انجیر

 که به شاخی عنکبوت منزوی را تار بسته 
 نشینم آنقدر روزان شکستهمی

 .که بخشکد بر تن من پوست
ق به چشم چنان دقی ،آمیختگیچ هیآمیزد. و گاه نیز بیمیشعر ت یگانگی با شعر، با است که با نی   شاعری چرا که او

چگونگی داران وارد در شعر،جانو اشیاء اندیشد که ضمن تحمیل حالات خود بهنگرد و میانداز خود در شعر می
مرغ « »ققنوس« »کی کک»تا آنجا که دیگر  ،کنداز زندگی خود احساس میی را نماد ،هاحضور و زیست آن
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ای که همواره ولی یگانه.شاعری با احساس روستائیانه  .شوندشاعر می یو... هر کدام نماد ویژه« غممرغ « »مهمجس  
ناسی خویش، به های خودششاعری است که در طول سال .]...[نگردحیوان و انسان میبا چشم دیگر به درخت و 

 در حرکات و سکنات ،یات آن جز در آثار و اشعارکه آ آمیزیطنز یروحیه :بردت خود پی میی  تدریج به این خصوص
 یهه او به جامعهم معلول توج   ت وعل   ت وجود داشته و در حقیقت همبه شد   (که از این و آن شنیده شدهاو نیز )چنان

اسیت بیش از حد نسبت به زندگی آنانسان نسبت به روستائیان و فقرا و مظلومان و ضعفا از  .ها بوده استها و حس 
 :توان گفتاست که می اریک سو، و از دیگر سو نسبت به شهریان و اغنیاء و ظالمان و اقویا. و به همین اعتب

تر آمده، عمق بیشتر یافته است. نیمایی که از که هرچه پیش .است مردمی با شعری انسانی و اجتماعی شاعرینیما 
کش و مصائب به دهقانان بدبخت به صیادان زحمتهای فقیر به خانواده« انگاس»ه به مردم همان آغاز با توج  

های ستمدیده و مظلوم نشان داده است. درد و رنج انسانه ی نهایتِ عنایت خود را به مسأل ،گوناگون اقشار مختلف
فقاز و بیداد قبازان فقیرربه س ،«خارکن»به پیران ناتوان با کار زیاد و متراکم در  ،«محبس»دست در بـه زندانیان تهی

ر دبه اعدام شدگان بیگناه  ،«شمع کرجی»بانان در به تلاش و کوشش صیادان و کرجی ،«سربازی خانواده»ر تزار د
ل داد که از بیداد بیدادگران شاعری اه .«آی آدمها»غفلت ساحل نشینان در  به حالت مغروقان و،«سرباز فولادین»

د بر خواو که همواره بر بام شعر .سوزاندت ستمبران دل میبرد و به مظلومی  از ظلم ستمگران رنج می ،زندفریاد می
 یکلبههای گرسنه دربه بچه ،«مادری و پسری»در پدر همسر و پسر بیبه مادر بی ،دها اشراف دارآدم ی زندگی همه

ن ز ایو ا .«شب یکتیبه»در ودرای که دست در دست کودکی یتیم راه میبه مرد برهنه ،«ناروایی به راه»در  خراب
هاست همراه با اوضاع خاص اجتماعی و اختناق عصر  ها و نارواییاین ناکامی یواقع وجود همهها بسیار و درنمونه

 اتحالات و روحی   ه بهت و توج  عین فردی   درکند. اما از آنجا که اورضاخان، که او را به تدریج دچار یأس و حرمان می
و با آرمان بر هم زدن  گذارددر نهایت پای بر سر یأس می تاس اجتماعی یک شاعر ،شخص خود در اشعار گوناگون

ی  که درد انسانی و خواست همه ،روی کردن به شهر صبح ب وفکندن طرح نو و برخاستن به نفی شاجهان و در
لت غفشود که در خواب دمی میبندد و ناقوس بیدار باش و فریاد داد طلب مرامید دل میبه ،شاعران بزرگ دنیاست

 شاعریتوان گفت نیما که میجاشکند. تا آنخواب در چشم شاعر می هابرند. همان خفتگانی که غم آنیرمبه س
 وسعادت بشری و با رسالت پیامبری است ی دلبسته د، شاعری کهامیدوار و متعهد ابلاغ و مبلغ تعه   است فطرتاً 

 پیامی که در .شنیدجرس فریادرس را خواهد هرکس بانگرسیدن روزی که عنقریب از راه خواهد رسید و معتقد به 
 :کندخاموش را روشن میری است که ناگهان جهان تاریک و شههمچون چراغ ،های اوبسیاری از شعر
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 سوی شهر خاموش
 رسد سوختگان را به مرادمی

 یار فریادرسی
 خاموش سوی شهر

 (سوی شهر خاموش) یسراید جرسمی
 :نشاندانگیز به گل میوحشت درخت ارغوان خشک را در پائیزیا همچون جادویی است که 

 در چنین وحشت نما پائیز
 کارغوان از بیم هرگز گل نیاوردن 

 
 ماندهایش خسته میامیدی در فراق رفته

 یدزای خویشام  ی شکافد او بهار خندهمی
 )پادشاه فتح( دواندواندر او گل می

 :آوردبهاری را به هدیه می آشوبد و روز دلگشایبر می یا نیروئی است که خواب زمستانی را
 او جهان بینی است نیروی جهان با او

 منگر ، تو سردفروغ و سرد اومینای دو چشم بیزیر
 ای رهگذر! رهگذر

 ب زمستانی(ا)خو. اوگمان با ینده روزی هست پیدا بیدلگشا آ
دهد و با هر نوای گرم بخشد و جان میخسته را روح میهای پیچد و دلیا ناقوسی است که صدایش در همه جا می

 :کنددهد و نو میکهن را تغییر می یهاین کارخان ،زندگی یخود این دستگاه کهنه
 دینگ دانگ... این چنین

 ناقوس با نواش درانداخته طنین
 ، صبح تازه راراز گوشه جای جیب سح

 آورد خبرمی
 جهان دگر را یاو مژده
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 کندمیتصویر 
 او روز و روزگار بهی را

 کندتفسیر می
شاعری است که در عین سادگی و  این همه جوشش و کوشش در وجود انسانِ  ،و در حقیقت این همه توان و نیرو

 ویش.راه و کار خ ن بهو مطمئ .داند که رندی خستگی ناپذیر و تواناستشکنندگی خود می
 
 
 
 


